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  ولقَدَ صرَّفنْاَ فِي هذاَ القُْرآْنِ لِيذَّكَّرُواْ

  

 يعنـي باطـل شـد،     » زهـق « .آمد و باطل نابود شد    حق  ؛ بگو   1»زهوقًا کَانَ الْباطِلَ إِنَّ الْباطِلُ و زهق  الْحق جاءَ و قُلْ «: فرمايدمي
ها به پايان دوران شـرك و  مشركين نسبت به مؤمنين نازل شد و هنوز سال  اين آيه در زمان غلبه كفر و اوج ايذاء و آزار            . نابود شد 

استعمال .  زمان گذشته است   »آمد«!  آمد  حق بگو: فرمايدبينيد كه قرآن كريم با لفظ ماضي مي       ولي مي . مانده بود باقي   پرستيبت
. ن دانش تفسير احاطه به علوم بلاغي اسـت لفظ ماضي براي امري كه در آينده قرار است واقع شود چه حكمتي دارد؟ يكي از اركا      

  .  را بدانيم در فهم مراد قرآن مهم است و بايد آنهاي بلاغت كهيعني فنون بلاغي و روش
 ـ«در شرعيات مثل    . شود از بس وقوع حادثه نزديك است به صورت ماضي بيان مي           ،الوقوع است اي قريب گاهي يك حادثه    تِامدقَقَ

يـا در   . يعني نزديك است نماز بسته شود     . اندشود كه هنوز نماز را نبسته     اين جمله موقعي گفته مي    . ته شد  يعني نماز بس   ؛»ةلوالص
. نماز قـضا شـد  : گوييد موقع قضا شدن نماز است، مي، نزديك صدا بزنيد   براي نماز  خواهيد خوابيده مي   را كه  عرفيات شما شخصي  

پس در جاهايي كه وقوع فعل خيلـي نزديـك          . نزديك است   كه وقوع اين فعل    به معناي اين  . در حاليكه هنوز نماز قضا نشده است      
الوقوع آينده و از يـك      براي حادثه قريب  . واقع و محقق شده است    اين فعل   آوردند؛ گويي كه     گاهي به صورت فعل ماضي مي      ،باشد

انـد كـه علـت اسـتعمال فعـل       نه گفتـه بعضي هم اينگو. شوداين كه حتماً واقع مي    . جهت هم اشاره به حتميت وقوع آن فعل دارد        
برايش كسي كه    ، حكومتي نداشت   يار و ياور و    در زماني كه پيامبر اسلام    . شود حتماً واقع مي  ماضي در اينجا يعني اينكه غلبه حق        

هـاي   نـسبت  ؛كردنـد  تهديد به قتل مي    ، ايشان را  ريختندخار سر راهش مي   . كردنداذيت مي ايشان را    مشركين   ،فرياد بزند نداشت  
اين وعده هـدم شـرك و انهـدام         .  و باطل نابود خواهد شد     به زودي حق پيروز   : فرمايد حضرت با زبان قاطع مي    . دادندناروا به او مي   

 ،)باطل نابودشدني اسـت ( اصلاً باطل رفتني است   ؛»زهوقًـا  کَانَ الْباطِلَ إِنَّ...«: اما اينكه فرمود  . پرستي در اين آيه شريفه است     بت
قرآن كريم در آيات بسياري به اين حقيقت اشاره فرموده . لاخره فنا خواهد شداويژگي باطل اين است كه ب. يژگي باطل استاين و
رخـت  ل كلمه ناپاك مانند د    ثَم ؛2»قَـرارٍ  مِن لَها ما رضِالاَ فَوقِ مِن اجتثَّت خبِيثَةٍ کَشجرةٍ خبِيثَةٍ کَلِمةٍ و مثلُ «: فرمايدمي. است

رعد آيه در سوره .  استگونه باطل اين. نداردمين قرار داده شده است و قراريريشه است و در روي سطح ز    كه بي  باشد ميناپاك  
 و حـق  ،؛ خداونـد  »...جفَاءً فَيذْهب الزبد فَأَما والْباطِلَ الْحق اللّه يضرِب کَذَلِک...«: فرمايد مي ، شده  به كف روي آب     تشبيه 17

 اگر باطل را به كـف روي آب تـشبيه كـرد، بـه     .)آب خواهد ماند(زند، كف روي آب به زودي خواهد رفت      مى مثل چنين را باطل
باطـل   گـاهي ظهـور      به جهـت اينكـه    دوم  .  همچنان كه كف ناپايدار است     به جهت اينكه باطل ناپايدار است،      يكي   :چند جهت بود  

 هماننـد پيـدايي كـف و        ،هاي باطـل اسـت    ها در دنيا، حاكميت   ببيند همه حاكميت  كند مي ي يعني آدم نگاه م    ؛بيشتر از حق است   
مـان ايـن    ما عقيده . كندحق است كه جهان را مديريت مي      حاكم   ،كندحق است كه حكومت مي    حجت   ولي در واقع     ناپيدايي آب، 

 كـه چرخد، اين فرستد، اينكه جهان دارد مي    رزق مي فرستد، اينكه    ها، اينكه خدا باران مي    گردش جهان، سامان زندگي انسان    . است
باطل يك كفي است روي آب و آخرش همـين كـف هـم از               . جت خداست منتها پيدا نيست    ها از فيوضات ح   حيات ادامه دارد، اين   

  . بين خواهد رفت
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. م اما غلبه باطل موقتي اسـت كيشان سراغ داري رغم عمر طولاني كه ما از باطل و باطل  علياست كهاي كه در اينجا است اين    نكته
هاي خدا تجربـه خواهـد كـرد و          عمر بابركت را در سايه ولي خدا و حجت         )ها هزار سال  همانطور كه خدا وعده داده است ده      (دنيا  

اي كه مادرش نيست ممكن است كه بـا         بچه. عدالتي ساخته نشده است   اصلاً اين دنيا براي بي    . مردم با عدالت زندگي خواهند كرد     
اي كمي انس بگيرد از سر ناچاري با او زندگي كند اما آخرش سر ناسازگاري با او دارد؛ تا زماني هـم كـه                        اي، با يك زن بيگانه    يهدا

يك آقايي رفته بود بـراي      . كندل مي هايي كه دارد گاهي يك مقدار گُ      باطل روش . به مادر خودش سپرده نشود آرام نخواهد گرفت       
مثلاً اگر  . ماند بعد هم اثرش مي    ،گزد يك سال زخم است    اي است كه وقتي مي    د سالك يك پشه   يدان ميسالك دارو پيدا كرده بود؛      

آقايي رفته بود يك عصاره گياهي پيدا كـرده بـود           . شودماند و زشت مي   به صورت دخترها بزند به اندازه يك سكه بزرگ اثرش مي          
اش را گرفته بودنـد بعـد وابـسته بـه يكـي از               يقه .بود ثبت دهد   خيلي خوشحال رفته     شده،زد روي جاي زخم خوب مي     اينكه مي 
هـاي او نبـود الان در زنـدان         اگر به حرمت آن خويشاوندت و به حرمـت خـدمت          . ها بوده و گفته بودند تو شانس آوردي       شخصيت

 گونـه گاهي باطل اين  .  است كرده و خطرناك بوده     نفوذ مي   آن در بدن   كرده اما سم   زخم را خوب مي    به دليل اينكه اين دارو،    . وديب
   .رسد بست مي است؛ ظاهرش دواست اما عاقبت وخيم دارد و در نهايت به بن

 بچه من اين مريضي را دارد بـه هـر حـال شـما يـك                 مگفت) پزشك اطفال بود  (رفتم پيش يك پزشكي     : گفتيكي از دوستان مي   
 سـالش شـد     20ات كـه    شود ولي بچـه    دو ساعت خوب مي    فلان دارو است الان هم به او بدهند سر        : گفت. دارويي بده خوب شود   

! خواهي من دارو را به تو بـدهم؟ مي. شوداين مريضي كه دارد دو روز ديگر به طور طبيعي خودش خوب مي. گيردضعف چشم مي 
: گوينـد اطلاع هـم مـي    كند و مردم بي   اول گل مي  .  است گونهباطل اين .  را جمع كردند    اين دارو   در بازار همه    از آن  اتفاقاً بعد : گفت

در اقتـصاد   . ايـن روش، روش غلطـي اسـت       . بيننداما آخر كار آن را نمي     ! تر از راه ماست   ببين چقدر موفق  ! عجب چيز خوبي است   
هايي پيدا كنند، ولـي آخـر        در مسائل اجتماعي ممكن است يك كاميابي       ؛هايي به دست آورند    يك موفقيت   اهل باطل  ممكن است 

 چه در زمينـه   و فرهنگي، اخلاقي نسلي،زمينه اجتماعي،چه در . بست است ها بن هاي كار باطل در تمام زمينه     انت. كار فاجعه است  
پيـري  ! دهنـد كـه فروپاشـي نـسلي       آرام دارند نجوا سـر مـي      كنند، آرام ها و آنان كه از فرهنگ آنها پيروي مي        الان غربي . اقتصادي
 فـرو ريخـتن     ، بيگانه شدن اعضاي خـانواده از هـم        هاي خانواده، يختن بنيان گسن آخرش به كجا خواهد رسيد؟ از هم         اي! جمعيت

 گفتـه  مروز هم ديديد كـه اوبامـا  ا! دانم كه غرب از اين بحران جان سالم به در برد در مسائل اقتصاد من بعيد مي  .هاي عواطف پايه
بـار كـج بـه      : گفتند ميقديم عامه مردم    در  .  است بستلاخره باطل آخرش بن   اب. نداريمبحران  به اين زوديها را خلاص از اين        هنوز  

شوي و آخـرش هـم      هر چه بيشتر بروي دورتر مي     !  اين جاده نرو    در :يدفرماوقتي خدا مي  . باطل بار كج است   . منزل نخواهد رسيد  
 ـ  ،اصلاً خدا جهان را براي باطل نيافريده است       . باطل رفتني است  .  اگر بتواني برگردي   ، البته بايد برگردي  راي حاكميـت باطـل      نه ب

دهد زند و فريب مي   اي را گول مي   اولش ممكن است يك جواب ظاهري بگيريد، همين هم عده         . آفريده است و نه براي تفكر باطل      
 منتهـا تـا مـردم برسـند بـه ايـن             ،»زهوقًـا  کَانَ الْباطِلَ إِنَّ...« بينند كه فاجعه است   وقتي رفتند آخر كار مي    . كه بروند دنبال باطل   

ست و هم به ضرر آخـرت و بـه آن   ، هم به ضرر دنيا   راه اشتباه است   ، راه غلط است؛ راه فحشا و منكر و فساد         ،يقت كه راه باطل   حق
 هم خير دنيا و هـم       ،تا اين زمينه فكري پيدا شود كه راه همان راهي است كه خدا داده             . برد  زمان مي  ،پختگي و بلوغ عقلي برسند    
 و امروز   نجا برسد كه خودش احساس نياز كند، تا زمينه حاكميت حق فرد هم شود             ايد بشريت به آ   ب. بردخير آخرت؛ اين زمان مي    
  . بينيمما داريم علائمش را مي

حمـت  كنيم از قرآن آن چيزي كه شفاء و ر        ؛ و نازل مي   »...لِّلْمؤمِنِين و رحمةٌ  شِفَاءٌ هو ما الْقُرآنِ مِن و ننزلُ «: فرمايد مي 82آيه  
بينيد تقابل قـرآن بـا نفـس، تقابـل          اگر قرآن و نفس را با هم مقايسه كنيد مي         . شفاء به معناي برائت از مرض     . است براي مؤمنين  

. يعني آن ارتباط درستي كه بين دارو و مرض وجود دارد، شفاء دادن است             . رابطه دارو و مريضي هم شفاست     . دارو با مريضي است   
 إَلاَّ الظَّـالِمِين  يزِيـد  و لاَ ...«: فرمايـد  مـي  ر ادامـه  د. هـايي هـم دارد    البته يك پيش شـرط    . آن است  نفس در قر   يهامريضيعلاج  

تواننـد مـصرف    يك افراد خاصي مي رابعضي از داروها. زنماين را هم مثال مي. ؛ براي ستمگران جز خسارت چيزي ندارد  »خسارا
يـا افـرادي كـه ايـن شـرايط را           . اگر اين دارو را بچه بخورد برايش مضر است        . ن است اين دارو مال بزرگسالا   : گويندمثلاً مي . كنند
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 مصرف كند يا به ايشان تزريـق شـود ديگـر بـه هـوش               ي بيهوشي اگر ايشان دارو  : گويند بالا باشد مي    فردي دارند، مثلاً وقتي سن   
ي از داروها براي بعضي افراد مضر است؛ چـون          بعضپس  . دهد به جاي اينكه دردش درمان شود جانش را هم از دست مي           . آيدنمي

آيـد و   شخص مسني است يا يك مريضي دارد كـه اگـر بيهوشـش كننـد ديگـر بـه هـوش نمـي                      . شرايط مصرف آن دارو را ندارند     
 او را  مريـضي بگذارنـد مريـضي   اخوب حالا اين را چه كنند؟ بخواهند ب    . تنها راهش هم جراحي است    . اش هم لاعلاج است    مريضي
بايد بـا   . شود كرد  نمي يكاربرايش  آقا اين علاج ندارد     : گويندمي. هوش كنند به هوش نخواهد آمد      بياو را   بخواهند  . د كشت خواه

برداري از اين  را از دست بدهد و زمينه بهره )قرآن (شود انسان شايستگي استفاده از اين دارو      آن چيزي كه باعث مي    . همين بسازد 
اما چرا براي مؤمن شفاء و براي ظالم خسران؟         . كندين ظلم است؛ عنصر ظلم است كه باطن را آلوده مي          دارو در او از بين برود هم      

شـود بـراي مـؤمن       چـه طـور مـي     . سـازد   بعضي افـراد نمـي     هبعضي از داروها ب   . خواهد مي قابليت   ست،هاتفاوت قابليت علت همان   
شـما سـنگ     ،در مورد دارو مثال زدم    ! و براي ظالم خسران باشد؟    شود يك چيز براي مؤمن شفاء باشد، براي كافر           شفاست؟ آيا مي  

آن را  سـوزاند، چـون      مـي   آن را  خورد؛ آتش براي طلا رحمت است با ايـن كـه          گذاريد در كوره آتش، آتش به هر دو مي        طلا را مي  
همين قرآن . كنند جدا مياز طلا آن را . اندازند داني مي  آن را در زباله آخر در چون،كند؛ اما براي آن سنگ دردسر استخالص مي

 اللّـه  و يـضِلُّ  ...«: فرمايـد قرآن مـي  . سوز است عنصر ظلم قابليت  . كريم براي مؤمنان شفاست و براي ظالمان خسران و زيان است          

هـر مقـدار،   و هر ظلمي   كند؟ اي از ظلم كه رسيد گمراه مي       چه ظلمي؟ به چه درجه    . ؛ خدا ظالمين را گمراه مي كند      1»...الظَّالِمِين 
طور كـه نابينـايي مراتـب       همـان . ارد؛ گمراهي هم مراتب دارد    دانيد هدايت مراتب د   چون مي .  هم تأثير كم دارد     آن حتي مقدار كم  

هـا شـب و روز را تـشخيص    بعـضي . دهنـد  ها را تـشخيص مـي  بينند؛ رنگبعضي از نابيناها نور را مي    . دارد؛ بينايي هم مراتب دارد    
شناسـند؛   تاريكي را هم نمي   . شناسنداصلاً نور را نمي   . صلاً عصب بينايي ندارند، روز و شب برايشان فرقي ندارد         ها ا بعضي. دهند مي

.  ظلـم بزرگتـري اسـت      تر باشد؛ پايمال كـردن آن     هر چه حق سنگين   . داردرا   مراتب   ظلم هم همين  . شناسندروشنايي را هم نمي   
اگر من به كند؛ ؛ خدا ظالمين را گمراه مي»...الظَّالِمِين اللّه و يضِلُّ...«: فرمايداينكه قرآن مي  . تأثيرش در گمراهي هم بيشتر است     

قـرآن  . خانواده خودم ظلم كردم به همان اندازه روي هدايت من اثر دارد؛ به همان اندازه ديد من را در معنويتم كور خواهـد كـرد                        
 و يضِلُّ ...«: فرمود. »رينَالكافِ الظَّالمِِينَ اللّه و يضِلُّ « :نفرموده. اورده است اصلاً ببينيد اسم مؤمن و كافر ني      .  مقيد نكرده   آن را  هم

اللّه بنابراين هـر  . از دو جهت مطلق است  .  مطلق ظلم را هم گفت      هم مقيد نكرد؛    به ظلم خاصي   آن را . س باشد  هر ك  »...الظَّالِمِين
به خـدا نـسبت داد، بـه        اين كه   . در گمراهي تأثير دارد   ،  ه اهميت آن حق   ظلمي در حق هر كسي و پايمال كردن هر حقي به انداز           

 يعني وقتـي انـسان   ؛يك سر مطلب هم فعل خود انسان است      .  به خاطر توحيد افعالي است     اين دليل است كه افعال مال خداست،      
 بنـابراين   ،منافاتي با تخلف من نـدارد     اينكه  . ام كرد پليس جريمه : اين مثل اين است كه بگوييد     . كند گمراه مي   او را  ظلم كرد خدا  

رسـد از  تا جايي كه مي. كند بيشتر است  مي  او  فاعل ظلم، ظلمش بيشتر است، خسراني كه قرآن نصيب         ههر چ . قانون نسبي است  
رسـد كـه    بـه جـايي مـي     . آيـد  رسد كه از قرآن خوشش نمي     به جايي مي  . شود نمي چيزي نصيب او   اي بردارد، تواند بهره قرآن نمي 

هـاي كوچـك و    بنابراين ما بايد مواظب باشيم كه از ظلـم . اين خاصيت ظلم است. كندزند؛ تكذيب مي   طعنه مي  كند و مسخره مي 
هـم عبـارت    عـدالت   .  عدالت است  ،چون نقطه مقابل ظلم   . اگر بخواهيم از ظلم فرار كنيم بايد حقوق را بشناسيم         . بزرگ فرار كنيم  

توانيم حق هر كسي را بـه خـودش بـدهيم؟ آن            مي چه زماني . حق هر كسي را به خودش بدهيم      . ه حقُّ قٍ ذي ح  لَّ كُ ءطاعاست از اِ  
حق پدر چيست؟ حق مادر چيست؟ حق فرزند چيست؟ حق زن بر شـوهر، حـق شـوهر بـر     .  را بشناسيم   انسانها موقعي كه حقوق  

 را  )ع(شـما رسـاله حقـوق امـام سـجاد         . مزن، حق همسايه، حق يتيم، حق خويشاوند، حق اماكن، حق اعضا، حق زبان، حـق چـش                
بعد از شـناختن، شـناخت      . افتيممي  در چاله ظلم   ، ناخواه ما اگر اين حقوق را نشناسيم خواه      . حق برادر و خواهر مسلمان    . بخوانيد

 ـ  .  راحتي رعايت نخواهد شـد به. رعايت كردن مشكل است   . براي رعايت كرد   تنها كافي نيست بايد اهتمام جدي      ستيم اگـر مـا توان
 و   آن وقت نورانيت   ،ها از جلوي ما كنار خواهد رفت       رعايت كنيم، اصلاً خود به خود حجاب       -2 ، بشناسيم -1حقوق بندگان خدا را     
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م بدترين آلودگي كه مانع فه    . شوداما با ظلم نمي   . گرديدكشف خواهد   ما   اين گنج براي     ز خواهد شد و    قرآن براي ما محر    حقانيت
آورد و كافر نيـاورد؟     را   ظالم   ،اما چرا در مقابل مؤمن    .  براي ظالمين جز خسران هيچ چيز ندارد       قرآن. قرآن است همين ظلم است    

  چـون  ؛»خـَسارا  إَلاَّ ينَالكـافرِ  يزيِد لاَ و«: فرمود القاعده بايد مي    علي .»...لِّلْمؤمِنِين ورحمةٌ شِفَاءٌ هو ما الْقُرآنِ مِن و ننزلُ «: فرمود
  ؟ ولي ظالم آوردآورد،مؤمن آورده بايد كافر در كنارش مي

مـؤمن واقعـي بـه مـردم ظلـم      . اول به اين نكته اشاره است كه ظالم ولو به ظاهر مؤمن، مؤمن واقعي نيست . اي دارد اين يك نكته  
 .مـشكل اسـت   يست ولـي    محال ن .  حفظ خود از آن مشكل است      هاي ريز يك چيزي است كه     البته اين را بگويم كه ظلم     . كند نمي

 مـدح   جا يا كند؛ يك خرج بي   رود؛ يك قصوري در عملش مي     شود؛ يك حرفي از دهانش در مي      يك جايي انسان حواسش پرت مي     
اي رسيد كه ديگر عنوان بر شخص صادق شد، مـردم  ولي اگر ظلم به مرتبه  . سوزاندكند؛ دلي مي  جايي مي كند؛ ذم بي  جايي مي بي
المي است؛ اين انسان ستمگري است؛ اينجاست كه قرآن تأثير خسارت بارش ملموس و محسوس خواهد                اين شخص ظ  : گويندمي
  . اولين نكته آيه اين است كه ظالم حتي اگر به ظاهر مؤمن باشد، مؤمن واقعي نيست. شد

نفرمـود ظـالم    . )طلاق آيه ا(خواهد بفرمايد كه خسران قرآن براي ظالم است؛ چه مؤمن باشد و چه كافر                دومين نكته شايد آيه مي    
اين .  شفاء معنوي و يا شفاء مادي      ؛نفرمود شفاء جسمي يا شفاء روحي     .  را مطلق آورد   »شفاء« لفظ   همچنين .كافر و يا ظالم مؤمن    

 بابي وجود دارد به ناماواخر اصول كافي در  ،خيلي روايت داريم.  دهدتواند شفا هر نوع دردي را ميقرآن اطلاق نشان اين است كه 
حتـي  خـدا   ما روايات بـسياري داريـم كـه         .  وجود دارد  بين سيصد تا چهار صد روايت در مورد فضيلت قرآن          كتاب فضل قرآن كه   

چقدر در مورد اين حمد كه باعث شفاست، يا شما هم مشاهده فرموديد، تـأثير     . دهددردهاي بدني را هم به واسطه قرآن شفاء مي        
خورد كه در اين قرآن آيتي اسـت كـه اگـر بـر      حتي روايت داريم كه امام قسم مي      . وحيقرآن هم تأثير جسمي است و هم تأثير ر        

از  تواند خودش  ببينيد ظالم هم نمي   . اي در اينجاست  يك نكته . ديگر بالاتر از مرده كه نيست     . مرده بخوانند، مرده زنده خواهد شد     
بينيم افرادي كه يـك  اين است كه ما مي   . منشأ اثر شود   ا اين قرآن  تواند ب  و هم نمي   )از اين دارو، دوا بگيرد    (برداري كند    قرآن بهره 
 رنـج و نـاراحتي از فـرد برداشـته            و خواننـد   از قرآن مـي     را من ديدم اشخاصي كه آياتي    . خوانند تأثيراتش متفاوت است   آيه را مي  

  .  هيچ تأثيري ندارد اماخوانند شود و اشخاص ديگر هم مي مي
خوانـد بـر هـر كـس        آقا يك پيرمردي است كه حمد شفا مي       : گويندبعد مي . )سردرد خيلي شديد  (د،  گيريكي از علما سر درد مي     

آوردند يك پيرمـرد سـاده لـوحي، دسـت          روند آقا را مي   مي.  بياوريد  او را  برويد: گويندمي. شود  خوب مي  خواند فوري سردرد او     مي
بـا همـين حمـد      را  شما نماز   : گويدكند مي عالم تعجب مي  . شودمي خوب    او خواند فوراً سردرد  گذارد روي سر عالم و قرآن مي       مي
شـود و   ايشان هم ناراحت مـي    . اين حمد شما مخارج حروفش اشكال دارد      . نمازت باطل است  : گويند مي بله،: گويدمي! خوانيد؟ مي
به حدي كـه از دفعـه اول هـم    . گرددسردرد دوباره برمي. رودشود و مي  بلند مي  !حمد ما براي خودمان   پس  خيلي خوب   : گويد مي

 بـاطن   به خدا نگاه  !!برويد عذرخواهي كنيد بگوييد بيايد يك بار ديگر اين حمد غلطش را  براي ما بخواند               : گويند مي. شودبدتر مي 
ه ببيند اين نكته از اين جـا اسـتفاد  . ي قرآن اين است كه طرف مؤمن باشدپس شرط شفا. همه يك جور تأثير ندارد    . كندپاك مي 

گيـرد و هـم   كننده قرآن از عنصر ظلم به دور باشد هم بيشتر خودش از قـرآن بهـره مـي                هر چه اين انسان، آن تلاوت       كه شود مي
  . كندگيرد و بهتر هم منعكس مي نور را بيشتر مي،تر باشدمثل اين است كه بگوييم آينه هر چه شفاف. دهدبيشتر بهره مي

بـه انـسان    هرگاه نعمت   . ) يعني نعمت دهيم   »أنْعمنَا«( ؛»...بِجانِبِهِ و نأَى  أَعرض الإِنسانِ علَى عمناأَن و إِذَآ «: فرمايد مي 83آيه  
گرداند، از    بعد از اينكه نعمت را به او داديم تشكرش اين است كه رو مي              .گزيند  و دوري مي  ) گرداندرو مي ( كنددهيم، اعراض مي  

.  يعني دوري گزيـد    ،»...بِجانِبِهِ و نأَى ...«.  يعني دور شد   »أين« ،»...بِجانِبِهِ و نأَى ...«. ن اين است  سپاس انسا . كندخدا دوري مي  
 اولاً انسان در اين آيه همـانطور كـه   .؛ بسيار نااميد است»يؤوسا کَانَ...« ؛ و هنگامي كه او را شري بگيرد،     »...الشر مسه وإِذَا...«

، »انـسان « كلمه :گفتيم سه لفظ قرآن در مورد آدميزاد به كار برده است . ردم اشاره به ويژگي طبيعي انسان است      قبلاً هم عرض ك   
هر جـا كلمـه     . هم نماينده غرائز انساني است    » بشر«كلمه  . آمده خدا نه مذمت كرده و نه مدح       » بشر«هر جا   . »بشر« و   »آدم بني«
آمده بـدون اسـتثناء   » انسان«هر جا كلمه .  كرده استاو را نصيحتشفاق و دلسوزي    كرده و يا از روي ا      آمده خدا مدح  » آدم بني«
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 مثـل حـرص و بخـل و طمـع و            ؛هاي زشت است   نماد طبيعت  »انسان«.  فطرت الهي است    نماد »آدمبني«.  كرده است  خدا مذمت 
اينجـا هـم   . نفـي و زشـت بـشري اسـت    هاي م در قرآن نماد طبيعت»انسان«كلمه . ... ضعف و جدال و انكار و عجله و ناسپاسي و  

گزيند و  كند، دوري مي  كند، ناسپاسي مي  دهيم اعراض مي   اين انسان هر گاه به او نعمت مي       : يدفرمامي. ظاهراً به همين اشاره دارد    
. ريطمعنايش اين است كه در حال نعمت اهل افراط است و در حال گرفتاري اهل تف ـ               . گاه شري به او برسد بسيار نااميد است        هر

: فرمايـد مـي . دهد نه به خود خـدا  اما شر را به خود شر نسبت مي،دهد نعمت را به خود خدا نسبت مي  ،در اين آيه دقت كنيد    اگر  
 ؛دهديعني شر را به خدا نسبت نمي      . اگر شري او را بگيرد    : فرمايد مي. اگر شري به او رسانديم    : فرمايد  نمي ،»...الشر مسه وإِذَا...«

 صـورت   اموري كه در عالم به عنوان شرّ      به  اگر شما   . هيچ شري هم نيافريده است    .  خالق شر هم نيست    ، خدا فاعل شر نيست    چون
  .  در غير جاي خودش قرار گيردئاصل شرور از آنجايي است كه ش. ي وجود نداردگيرد بنگريد خواهيد ديد كه شرّمي

آنهايي هـستند كـه اول       -1 :سه دسته تقسيم كرده است    ، به   شوند گرفتار مي  هاي لاعلاج قرآن منحرفان را موقعي كه به گرفتاري      
اينها يك عده هستند كه قرآن هـم خبـر داده           . شوند اهل هدايت مي   ،نجات داد آنها را   خوانند، بعد هم كه خدا      خالصانه خدا را مي   

 الـدين  لَـه  مخلِصِين اللَّه دعوا الْفُلْکِ فِي رکِبوا افَإِذَ« ،خواننداي هستند كه وقتي گرفتار شدند خالصانه خدا را مي         عده -2. است

  كـساني  -3. گردند به حالت اول   دوباره برمي . شوند اما وقتي خدا نجاتشان داد مشرك مي       ،1»يشرِکُونَ هم إِذَا الْبر إِلَى نجاهم فَلَما
گرفتـاري  دسـته دوم حـداقل موقـع        . ها ديگر از همه بدترند    اين. خوانندخدا را نمي  . هستند كه موقع گرفتاري هم مأيوس هستند      

. هاي اين طوري در دنيا فراوانند     آدم. هايش را ديديد  نمونه. آينداما اينها موقع گرفتاري هم به سوي خدا نمي        . زنندخدا را صدا مي   
  . كه اين آيه به آنها اشاره دارد

 معـاني   »شـاكله «. كننـد عمـل مـي    همه انسانها براساس شالكه خود    ! بگو ؛»...شـاکِلَتِهِ  علَى لُيعم کُلٌّ قُلْ« 2:فرمايدآيه بعد مي  
بـه  . به معناي نيت آمده كه در روايت نيـت معنـا شـده اسـت              . ئ آمده؛ همان هيئت و شكل يك ش       ل به معناي شك   :مختلفي دارد 

حالا من از   . اما تفاسير هم تفاسير متفاوتي است     . ما بگوييم اند كه نيازي نيست     معاني ديگري هم برايش گفته    . معناي اخلاق آمده  
تر است و با روايات هم تعارضي ندارد؛ قابل جمع است، خدمت رسد از همه بهتر و جامع    ميان اين تفاسير آن چيزي كه به نظر مي        

گويي اينكـه مـا   . ه باطنيببينيد هر انساني يك چهره ظاهري دارد كه همان صورتش است و يك چهر       . كنمشما عزيزان عرض مي   
چهـره  .  و همان شخصيت حقيقي انـسان اسـت         است كالبد مثالي كه    يك كالبد باطني ناپيدا هم داريم      علاوه بر اين كالبد ظاهري    

گـاهي  . تر است بازيش هم بيشتر است، يك چيز كلـي نيـست           اين كه گفتند هر ميموني زشت     . ظاهري با نوع عمل ارتباطي ندارد     
 حسن صورت و سيرت را بـا      بعضي. مخلوط است . كردار نيست  و هر چه زيبا است خوش       زشت است بدكردار،   ه چ هر.  است گونهاين

هـاي  هـا دسـته   انسان. بعضي هم هيچ كدام را ندارند     . عكسالها ب هم دارند؛ بعضي حسن صورت دارند، حسن سيرت ندارند؛ بعضي         
يعني اگر اعمال زيبا باشد . ا نوع اعمال با شكل چهره باطن موافق استام. شكل ظاهري انسان با اعمالشان تناسبي ندارد. مختلفند

 شـخص زيبـاتر بـود اعمـالش هـم      هوري آفريده بود كه هر چ ـطشما فرض كنيد در دنيا خدا انسانها را  . شكل باطني هم زيباست   
هر . شد ميبزرگشد؛ يا دماغش  لبش كج ميگفت،مثلاً اگر كسي دروغ مي. گذاشتاعمال روي شكل چهره اثر مي    و  . تر بود  خوب

. شـد  مـي  بـزرگ يا فكش   زد پيشانيش   شد؛ اگر تهمت مي   كرد زبانش دراز مي   مثلاً اگر غيبت مي   . گناهي يك اثر مخصوصي داشت    
شما بـه هـر شخـصي    . شد اش مشخص ميهر كسي در چهره. گو است؛ اين مستكبر است   زن است؛ اين دروغ   اين تهمت : گفتندمي
اين آثـار   : گويدكند مي يك پزشك نگاه مي   . درست مثل امراض بدني   .  گناهش چيست   و ميديد چه گناهي كرده   فهرسيديد مي  مي

 همـين تـأثير در اعمـال مـا نـسبت بـه              )يك نكته جالبي اسـت    (. ض است آنفولانزا است؛ اين آثار فلان مر     سرخك است؛ اين آثار     
اگر اعمال خوب انجام دهـيم شـكلش زيبـا          . شودلش عوض مي   با اعمال ما شك    شخصيت باطني ما  . شخصيت باطني ما وجود دارد    

گذارم شاكله چون قرآن كريم كلمه شـاكله        اسمش را مي  (ارتباط شاكله   . شودشود؛ اگر اعمال بد انجام دهيم شكلش زشت مي        مي
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ل چه نوع ارتبـاطي     بگذاريد ارتباط اين با اعما    خواهيد اسمش    مي ه هر چ   را اين صورت باطن، اين شخصيت باطن     )  است ا فرموده ر

به عبارت ديگر آيا شاكله هر جور بود، . عكس عمل علت است و شاكله معلولالاست؟ آيا شاكله علت است و عمل معلول است؟ يا ب
 بـه تبـع اعمـال خـوب         شود و شود؟ يا اگر اعمال زشت بود شاكله به تبع او زشت مي            مثلاً زشت بود اعمال هم به تبع او زشت مي         

شود يا ايمان باعث زياد  عنوان مثال اگر از شما بپرسند نماز باعث بالا رفتن ايمان مي          به. ن است كه طرفيني است    زيبا؟ حقيقت اي  
شما هر چه نماز بيشتر بخوانيد و يا كار خير بيشتر انجام دهيد،             . هر دو : گوييددهيد؟ مي شود؟ شما چه جوابي مي    شدن ايمان مي  

لذا رابطـه بعـضي از اشـياء رابطـه طرفينـي اسـت كـه                . شود بيشتر مي   بيشتر شود كار خير    ايمان هر چه  . شودايمانتان بيشتر مي  
توان به اعمال صالح راه       ميبا ايمان   ؛  1»ي الايمانِ لَ ع لُّدتَس ي حاتِالِصلابِو   ،حاتالِصالي  لَ ع لُّدتَس ي الايمانِفَبِ«:  فرمود )ع(اميرالمؤمنين

بردار هر چه بيشتر    اين آقاي وزنه  : گوييممثل ديگر عرفي و طبيعي مي      .كرد پيدا    به ايمان دسترسي   توان  برد و با اعمال صالح مي     
يا اين بچه هر چه بيشتر      . رابطه طرفيني است  . زندشود بيشتر وزنه مي   شود، هر چه زورش بيشتر مي      زورش بيشتر مي   دبردار  وزنه

شود شي علت   يك وقت نگوييد چه طور مي     . محال نيست . خوردتر غذا مي  شود بيش شود،؛ هر چه بزرگتر مي    غذا بخورد بزرگتر مي   
 . شئ نسبت به خودش محال است و آنچه گفتم از سنخ ديگري است             تعلياين  ! باشد در عين حال هم معلول علت خودش باشد؟        

ايـن باطـل اسـت    . ئ ش ـ باشد و معلول هماناين نيست كه در آن واحد شئ بخواهد علت يك شئ     .  مرحله با هم فرق دارد     اين دو 
 عمـل همـين رابطـه    بـين شـاكله و  . ن سنخ نيستگوييم از آاما اين كه ما مي. بطلانش هم بديهي است. بداهتاً و امكان هم ندارد  

.  بگيرنـد   و منع كننـد  اثر آن را    شود  گوييم يعني مي  ، اقتضا كه مي   اثر دارد ) در حد اقتضا نه در حد عليت تامه       ( يعني شاكله . است
. افتـد ، معمولاً چيزي كه اقتضا دارد اگر مانع سر راهش بيايـد اتفـاق نمـي       عمل موافق آن باشد    نسان مقتضي اين است كه    شاكله ا 

حـالا شـما آمديـد و يـك پتـو انداختيـد رويـش؛               .  اگر مانع نباشد    البته . دارد  سوختن  چوب كه وارد شود اقتضاي     مثلاً حرارت به  
پـس شـاكله انـسان اقتـضاي        . يا به عبارت ديگر در حد عليت ناقصه       . اقتضا: گويندن مي به اي . سوزدرسد و نمي  اكسيژن به آن نمي   

يعني شخصي كه مـثلاً يـك كـم تكبـر در           . يعني محال نيست كه اراده شما مانع اقتضاي شاكله شود         . عمل موافق خودش را دارد    
اگر يك لحظه اراده كند جلوي اين اقتـضا را  اش رنگ تكبر گرفته و به اقتضاي آن عملش نيز متكبرانه است،         وجودش است شاكله  

اين كـه   : گويم كه نگوييد  من اين را دارم مي    ! دقت كرديد . شود   و اراده او مانع اقتضاء شاكله مي       تواندبگيرد و خودش را بشكند مي     
مـا زيبـاكردار   شويم و شكلش زيبا باشـد  كنيم، شكل شاكله زشت باشد ما زشت كردار مي اگر ما طبق شاكله عمل مي ! جبري شد 

.  اسـت   بر سر اقتضائات آن شاكله     اقاً اراده شما بزرگترين مانع    اتف. ما مجبور نيستيم  ! نه: گوييممي. شويم پس اينكه ما مجبوريم    مي
اگر شما كار خوب كرديد، اگر شاكله شخصي بد بود، رنگ بد گرفته بود و يك روز پشيمان شد و آگـاهي پيـدا كـرد؛ فهميـد كـه              

ها را بكند و تصميم گرفت خودش را بشكند؛ تصميم گرفت برخلاف آن عاداتش و بـرخلاف آن اقتـضائات بـاطنيش                      نبايد اين كار  
دفعه دوم يك كم آسانتر مي شود   . باشد  ولي ممكن مي   كند چون دارد برخلاف آن اقتضا كار مي      رفتار كند؛ اول خيلي سخت است       

 و  شـود كـم شـكل او درسـت تنظـيم مـي          دفعه دوم، سوم، چهارم، كم    . آوردچون عمل اولي يك كم شكل او را به طرف خوبي مي           
بـرعكس  . به عمل خوب عادت كرديم    . عادت كرديم ! آقا: گوييدشود مي اين دفعه ديگر عمل ساده مي     . شود  يبا مي زصورت باطنش   
رام برايـشان   آ و بعـد آرام      لرزنـد ترسند و مـي   كنند خيلي مي  هاي بد دفعه اول كه كار بد مي       بينيد آدم اين كه مي  . هم صادق است  

شـود  اش مـي شـود كـه قيافـه   كم جوري ميكم. كند با عملشود، چون آن شاكله، شخصيت باطني دارد تطبيق پيدا مي    عادي مي 
 يعـرف « شـوند آن وقت مجرمان با نـوع جرمـشان شـناخته مـي           . روداين چهره ظاهري مي   . روز قيامت آن شاكله پيداست    . همان

 روز قيامـت همـه   ،فهمد مـرض چيـست    مي پوست و شكل و ظاهر و قيافه مريض     پزشك از رنگ   چگونه. 2»...بِسِيماهم الْمجرِمونَ
اسـت؛ ايـن منـافق اسـت،      اين آقا متكبر است؛ اين آقا طماع است؛ اين آقا كافر است؛ اين آقا فاسق                . شوندهمين طور شناخته مي   

اشـكال ايـن    . كنـد  شاكله متكبر مطابق شكل تكبر است و عمل متكبران از آن بروز مي             ،»...تِهِشاکِلَ علَى يعملُ کُلٌّ قُلْ« .پيداست
اگـر اراده   . اراده غلبـه دارد   . گفتيم تأثير شاكله در حد اقتـضا اسـت        .راه اصلاح رذائل مسدود است    . است كه پس عمل جبري است     
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وقتي متعـالي شـد     . كند به صورت متعالي   ريج تغيير مي  شاكله باطني به تد   . جدي صورت گيرد عمل برخلاف اقتضاي شاكله است       
گوينـد مـثلاً در    اين كه مـي . تواضع براي انسان عادت خواهد شد. اش اين است كه عمل صالح براي انسان آسان خواهد شد        نتيجه

 روي  ؛ مـستحب اسـت    م است؛ روزه حرام اسـت برايـشان       بخوانند حرا كه اگر   روايت است كه زنان در ايامي كه نماز نبايد بخوانند؛           
به خاطر اين كه كار خـوب و خيـر اساسـش روي             . »ة عاد رَيخَ الْ نَّاِفَ«گويند  بعد مي . دار نماز بنشينند  شان، رو به قبله به مق     سجاده

 عادت  اين.  نبايد مذمتش كرد    نيست، اين.  است  كم ارزش   روي عادت  نماز: گويندكنند و مي  اين كه بعضي مذمت مي    . عادت است 
زنم يـك هنرمنـدي يـك كـار بـسيار            مثال مي  .به كار خوب عادت كرده است     زحمت كشيده تا    . تاورد كار خودش است    دس خوب

، تمـرين   بـالاخره ايـن فـرد     ! همي نيـست؟  اين كه عادت است؛ چيز م     : ارزش دانست و گفت   شود كارش را بي   اي كرد مي  هنرمندانه
خواند آقا نماز مي. شودبگويد كه از روي عدم فهم و درك به آن توجه ميخواهد عادتي را مي!  بله.برايش عادت شده است   كرده تا   

اما عادتي كه از روي معرفت      ! اين مذمت شده است   ! اين بد است  . خواند؛ فقط عادت كرده خم و راست شود        توجه ندارد كه چه مي    
كنـد؛ دارد   آقايي كه دارد رانندگي مي    آن  . بالاخره زحمت كشيده به دست آورده است      . بهترين كار است  . داشت بهترين چيز است   

كند  به بغل دستي هم امر و نهي مي        دهد؛ گاهي كند؛ يك دستي هم دارد فرمان مي      دهد؛ با موبايل هم صحبت مي     راديو گوش مي  
 شود شما بگوييد چون عـادت اسـت كـارش اصـلاً           مي. كندفهمد كه پا و دستش كار خودش را دارد مي         ولي اصلاً خودش هم نمي    

يم كه با اعمال    به هر حال اين ماي    .  همين طور است   كارهاي ديگر هم  . استاد است . بلد است . اتفاقاً كارش ارزش دارد   ! ارزش ندارد؟ 
اصلاح نفس اولـش    . فقط اين نكته را عرض كنم كه كار خوب اولش سخت است           . توانيم شاكله خودمان را عوض كنيم     خوبمان مي 
شـوند يـك كـار خـوب كـه          ترسند از خوب شدن وارد خـوبي كـه مـي          ها مي اينكه بعضي . تاش مثل اولش نيس   همه. سخت است 

فـرار  . نه ما طاقت خوبي نداريم    : گويندمي. كنند تا آخر همين است    بعد خيال مي  . آيدالعاده به آنها فشار مي    خواهند بكنند فوق   مي
رسـد  به يك جايي مي. تر استنتر است؛ دفعه چهارم آساناما متوجه نيستند كه دفعه دوم آسان تر است؛ دفعه سوم آسا    . ندكن مي

توانـد از ايـن    شود و ديگـر نمـي  رسد كه ديگر وابسته ميبه جايي مي. كندكه احساس مشقت كه ندارد هيچ احساس لذت هم مي         
هم در دنيـا بماننـد      چون نيت اهل بهشت اين بوده كه اگر تا ابد           : فرمايد مي  كه يك روايتي است  . اين نكته مهمي است   . جدا شود 

اهل دوزخ هم با اينكه در دنيا گناهانـشان و          . )در ازاي اعمال موقتي   (دارد   مي  در بهشت جاودانشان   كار خوب انجام دهند خدا هم     
 تا ابـد بماننـد تـا ابـد كفـر             اگر در دنيا   مانند دليلش اين است كه نيتشان اين بوده كه        عمرشان موقتي بوده اما در دوزخ تا ابد مي        

نيت مؤمن از عملش بهتر است؛ اين هم        : فرمايند در اين روايت امام مي    . كند مجازاتشان مي   ابدي خدا هم به خاطر نيتشان    . زندبور
هر كسي بر اساس آن نيت      !  بگو ،»...شاکِلَتِهِ علَى يعملُ کُلٌّ قُلْ«: فرمايندبعد هم مي  . سندش و نيت كافر هم از عملش بدتر است        

  . ته اين حرف هم منافاتي با آن بحثي كه ما گفتيم نداردالب. كندعمل مي
فهمـيم چـه    ما نمـي  : گويدكند و مي  اي خوانده بودند آقايي اشكال مي     خدا رحمت كند شهيد مطهري؛ اين روايت را در سر جلسه          

هـر چـه   ! ؟آخر چگونه. هي هم كردهحالا هر گنا. دارد در جهنم نگه مياو را طوري شخصي شصت سال گناه كرده، خدا بي نهايت   
شـوند و بـه او      جنـاب آقـاي قرائتـي، بلنـد مـي         . فهمم من نمي : گويدآوردند، اين آقا مي   خوانند، دليل مي  شهيد مطهري روايت مي   

! نوك سوزن را بزني وسط مردمك چـشمت؟       ! اگر تو يك سوزن برداري و بزني در چشمت اين كار خطا است يا نيست؟              : گويند مي
. يـك ثانيـه   : كشد؟ گفته بـود   چند ثانيه طول مي   : گفتند! بله: گفت! اين كار خطا است يا نيست؟     ). كندور مي چون درجا آدم را ك    (

گاهي اين  . حالا فهميدم : گفته بود . اين هم همين است   : گفتند. )الابدتا الي (تا آخر عمر    : شوي؟ گفته بود  چه مدت كور مي   : گفتند
 ايـن   اش را بلـديم، امـا     زنيد مـا همـه    هايي كه شما مي   اين حرف :  گفته بود  ن به ايشان  يكي از بزرگا  . كندها كار را درست مي    مثال

  ! ها خيلي جالب استاين مثال. زنيد ما بلد نيستيممثالهايي كه مي
وري خواهد بگويد بنابراين بالنتيجه چنين است، اگر اين ط ـ       دهد به عبارت ديگر مي     مابعد را فرع و نتيجه ماقبل قرار مي       دنباله آيه   

كند يعنـي    اساس شاكله عمل مي    نساني بر ااي از اين بحث بگيرد، هر        خواهد يك نتيجه   گويا اينكه مي  . ترجمه كنيم اشكالي ندارد   
اعمـال  همـه    اگر آن شخصيت آلوده و پليد باشد اعمال هم پليد است، آيا              ؛ستوعمل هر انساني براساس همان شخصيت باطني ا       

بيني اعمالش   خواند، يك وقت مي    ي ريا مي  بيني برا  اش چيست، يك وقت مي     د معلوم نيست انگيزه   خوان پيداست؟ آقا دارد نماز مي    
دانيم چون در درونش عجب است، شاكله او آلوده بـه مـرض عجـب اسـت،                  با عجب و تكبر آميخته شده و فاسد است، ما كه نمي           
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 هم بخواند كه شما لـذت ببريـد امـا           سا كه عالي   چه ب  ،عملش هم عجب دارد اما عجب كه پيدا نيست فقط ظاهر نمازش پيداست            
چـه كـسي    راه  دانـد كـه       خدا بهتر مي   ،كند اش عمل مي   براساس شاكله پس بنابراين چون هر انساني      : گويد مي! نمازش آلوده باشد  

كله چـه شـكلي     دهد ايـن شـا      اگر چه ظاهر اعمال در خيلي جاها نشان مي        ( ، شما به ظاهر اعمال مردم نگاه نكنيد       ؛تر است  درست
اش دچار مـرض تكبـر اسـت، وقتـي آثـار طمـع را                فهميد شاكله   مي ،بينيد  مثلاً شما وقتي آثار تكبر را در شخص متكبر مي          .است
 مـردم    مـورد  شـود در   توان فهميد بنابراين نمي     اما در خيلي از جاها هم نمي       .) مشكل دارد   او فهميد شخصيت باطني    مي ،بينيد مي

 خدا !98 است و ايشان 99ت، ايشان درجه  اس100اي بدهيم كه ايشان هدايتش درجه       كسي درجه و رتبه   قضاوت كرد و براي هر      
 حتي در   .شناسد  مى بهتر است، نيكوتر راهشان كه را كسانى پروردگارتان  و  ؛1»سبِيلاً أَهدى هو بِمن أَعلَم فَربکُم...« :فرمايد مي

توانيم بفهمـيم، اگـر      د، عرض كردم اگر ما يك سير خورده باشيم بوي بد سير را خودمان نمي              ي نداري مورد خودتان هم چنين توان    
خواهيم ميـزان شخـصيت و ايمـان و اعتقـاد خـود را بفهمـيم، بنـابراين نـه                     فهميم چطور مي   دهانمان بوي بد بدهد خودمان نمي     

خـورد، معلـوم     كن، اين كه اصلاً  بـه درد نمـي  رها را   آدم ين ا توانيم بگوييم  توانيم خودمان را بهتر از ديگران بشناسيم و نه مي          مي
 ـعِ، فَ تو الم هرَضُحي ي تَّح وهفُقِفَ دٍح اَ نْ مِ ةٌرائَ ب مكُ لَ تانَذا كَ فَإِ«:  فرمودند )ع(منينؤاميرالم. نيست  ـ ذَ دنْ  ـ ي كلِ  ـ عقَ حالْ د ـب  ؛ اگـر   2»ةِرائَ

ر كنيد مرگش برسد اگر با همان اعمال و رفتار مرد آن وقت حد برائـت جـاري      يد صب يخواستيد از شخصي برائت و بيزاري بجو      
آن وقت بگوئيد از او بري هستم، خوب معلوم نيست يك وقت مي بينيد يك سال قبل از مرگش عوض شـد، خـدا بهتـر                      شود،    مي
  . داند هر كسي چكاره است مي

كننـد در مـورد روح، بگـو روح از امـر              ؛ از تو سؤال مي    3»...ربي أَمرِ مِن الروح قُلِ الروحِ عنِ ويسأَلُونک«: فرمايد آيه بعد مي  
 كه در قرآن زيـاد      ها»نكويسئل«پاسخ  ترين پاسخ قرآن در مورد       شايد اجمالي ( اولاً اينكه چرا اجمالي پاسخ داد؟        .خداي من است  

الي بزرگتر ؤال مي كند سؤ گاهي طرفي كه س. ما چيست؟ قصور علمت آن، عل»ربي أَمرِ مِن الروح قُلِ«، )آمده همين پاسخ باشد 
تـوان بـه او       نمـي  !مثلاً در حد دكتراي كلام و فلـسفه       پرسد   ال مي ؤ يك بچه كلاس دوم دبستان يك س       گاهي .پرسد از خودش مي  

گـر مـثلاً يـك دانـشجوي رشـته          فهمـد ا    نمي  پاسخ را   اما ،آيد  يا گاهي شبهه براي شخص پيش مي       . ياد گرفته  ؤال را  س ،جواب داد 
توانـد بـرايش توضـيح بدهـد؟ خـوب           معادله چيست؟ مي  : هم بفهمد بگويد   بعد يك بچه كلاس دوم       ،رياضيات بگويد معادله فلان   

 خود آيه علـت را همـين بيـان كـرده،     .مجبور است به صورت اجمالي جوابش را بدهد، در اينجا هم قرآن پاسخ اجمالي داده است           
انـسانها در بعـد جـسمي چـه        .د؛ شما از دانش جـز انـداكي داده نـشدي          »قَلِـيلاً  إِلاَّ الْعِلْمِ من أُوتِيتم وما...«: ايدفرم آخر آيه مي  

بينيم اكتشافاتي كه در زمينـه       كنيم مي  زاست، وقتي نگاه مي    ردند، كار دانشمندان واقعاً حيرت    انگيزي ك  اكتشافات عجيب و حيرت   
يد شك ـبپشت  به   به دست آورده اگر شما بخواهيد كتابهايش را          در مورد خون   لاعاتي كه امروز بشر    مثلاً اط   عجيب است،  طب شده 

توانيد راه برويد، اينقدر اطلاعات به دست آوردند، علل و ريشه بسياري از امراض را شناسايي كردند، خيلي از حقايق مجهـول                       نمي
شما از يك   افتند،   رسند، گير مي    انسان مي اما همين كه به بعد روحي       را شناختند، در عالم ماده چه در بدن انسان چه در طبيعت             

چنـد تـا از آنهـا را درمـان كرديـد؟            : يميگـو  هـزاران، مـي   : گويد مي چقدر مرض روحي و رواني وجود دارد؟         روانشناس بپرسيد كه  
اني امروز غـرب بـا همـه پيـشرفت در           اند، سرگرد  رسند مانده  ، به روح انسان كه مي      نداريم هيچ كدام براي  درمان اساسي   : گويد مي

ردگي و  ، به خاطر گـست    دكن ارتباط پيدا مي    چون با مسائل روحي انسان     ؛مسائل اجتماعي، در مسائل روانشناسي از اين سنخ است        
يـق  شنويم، از طريق حس بويائي، از طر       بينيم، با گوش مي     قابل شناخت نيست، چون مثلاً ما عالم ماده را با چشم مي            عظمت روح 

 بـا   توان شناخت؟  اي مي  توانيم شناسايي كنيم اما عالم معنا، عالم مجرد و روح مجرد را با چه وسيله               ذائقه، اكثراً از طريق چشم مي     
يم كه روح از امر خداست، آيا اين عدم         يچون شما دانش اندكي داريد فقط اينقدر به شما بگو         : يدفرما  قرآن مي  ؟كدام آزمايشگاهي 

اي را مطـرح كنـد       آيد يك مـسئله    ست، قرآن نمي   ا ست؟ پاسخ، پاسخ اجمالي    ا  فكر كردند يا پاسخ اجمالي     ها پاسخ است كه بعضي   
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. ن قرآن نيـست أ اين در ش.فهميد و پاسخ ندهد ند كه روح چيس و سپس به جاي پاسخ بگويد شام نمي  كن ال مي ؤاز تو س  : بفرمايد
 و  كـنم، در خلـق زمـان       من قبلاً هم گفتم براي يادآوري عرض مـي        كند   امر چيست؟ يك نوع ايجاد است كه با خلق فرق مي          حالا  

 نيست، در خلق اسباب و واسطه وجود دارد در امر اسباب و واسطه نيست، در امـر بـه            تدريج وجود دارد ولي در امر زمان و تدريج        
؛ امر ما مثل چشم به هم زدن 1»بِالْبـصرِ  کَلَمحٍ واحِدةٌ إِلَّا أَمرنا و ما«. كند آن وجود موجود خواهد شد محض اينكه خدا اراده مي  

: گويد  مى آن به تنها كند، اراده را چيزى هرگاه كه است چنين ؛ امر خدا  »فَيکُونُ کُن لَه يقُولَ أَنْ شيئًا أَراد إِذَا أَمره إِنما« .است
 سِـتةِ  فِـي  رضوالاَ الـسماواتِ  خلَـق  الَّـذِي  اللّـه  ربکُـم  إِنَّ« خلـق،   در مورد اما .شود  مى موجود درنگ  بى نيز آن! باش موجود

 خلق است، زمـان   برايزمان   آفريد،] دوران شش [= روز شش در را زمين و آسمانها كه است خداوندى شما، ؛ پروردگار 2»...أَيامٍ
كـرده،   نشسته و اينها را خلـق مـي   دا شش روز اينجا     كنند خ   فكر مي  ،توانند تفكيك كنند   گذرد نه بر خالق، بعضي نمي      بر خلق مي  

د، ايـن يـك جـواب بـسيار سربـسته           روح از سنخ امر است نه از سنخ خلق يعني ايجاد روح نه تدريج دارد، نه اسباب و واسطه دار                   
  .است

ا كه بـه تـو وحـي كـرديم از     بخواهيم حتماً آن چيزي ر؛ اگر ما 3»...إِلَيک أَوحينا بِالَّذِي لَنذْهبن شِئْنا ولَئِن«: فرمايد ميآيه بعد   
اي گفتند كه مراد محو كردن آن روحي است كه به رسول خدا نازل شده كـه                  عده). گيريم وحي الهي را از تو مي     (بريم   ذهنت مي 
اين را هم قـبلاً  يك روحي از امر خودمان را،     ؛ ما به تو وحي كرديم       4»...أَمرِنا من روحا إِلَيک أَوحينا وکَذَلِک«: فرمايد قرآن مي 

القـدس، روح مقـدس همـان جبرئيـل          مبر نازل شده، روح   اآن روحي كه بر پي    : گويند ست كه بعضي مي   اعرض كردم يك اختلافي     
: ال شدؤمنين سؤ از اميرالم. روح جبرئيل استفرمودهست تا آنجايي كه من به خاطر دارم هيچ روايتي نااست ولي آنچه در روايات 

 عطـف   ملائكـه روح را بـه     ( ؛5»...والـروح  الْملَائِکَـةُ  تنـزلُ «: فرمايد ميكه  نه مگر نشنيديد    :  فرمودند ؟ است  هم از ملائكه    روح آيا
مفسرين هم در اينجا اختلاف دارند ولي آنچه كـه مـسلم اسـت روح جبرئيـل نيـست و                    . ) يعني روح غير از جبرئيل است      ؛كند مي

 -2اسـت،  وابـسته  الحيـات كـه حيـات بـه آن           روح -1 :ست كه حيـوان سـه روح دارد       ادر روايت   . از جبرئيل است  موجودي اعظم   
من ؤست، كافر هم همين سه روح را دارد، انسان م ـ         ا اين سه روح در حيوان       .الشهوه روح -3 ،دهد القوه كه افعال را با انجام مي       روح

آورد يعني هر روحـي آمـد يـك ادراكـاتي در محـدوده       روحي هم يك حياتي ميالايمان است و هر     يك روح اضافه دارد و آن روح      
 ـ: گوينـد  الحيـات رفـت مـي    الحيات است وقتي روح كه فاقد آن روح ندارد، اصل روح، روح     خودش دارد  القـوه و    ولـي اگـر روح  .ردم

 آن جايي كه يـك وقتـي آدم تمـام           د تا  دار ن هم يك نوع مردن است، مردن مراتب        در حاليكه اي   ،ردم: گويند الشهوه رفت نمي   روح
او مرده و اين زنده اسـت، چـرا زنـده اسـت؟             : گويد رد، مي اگذ  و ابوجهل يك فرقي مي     ءقرآن كريم بين حمزه سيدالشهدا    . شود مي

تري دارد، اينكـه قـرآن در بـسياري از           من يك حيات افزون   ؤالايمان است، پس م    چون يك روحي دارد كه ابوجهل ندارد و آن روح         
الايمـان    از نظـر روح    ، اينكه معلـوم اسـت نيـستند       ،الحيات ميت باشند   ، نه اينكه از نظر روح     فرمايد تعبير مي به اموات   آيات از اينها    

القـدس آن روحـي اسـت كـه يـك نـوع              ، روح  نام دارد   روح القدس  كه مخصوص انبياست  يك روح ديگري    . اند و فاقد روحند    مرده
بـا   توانند   دهد كه مي   مي ء به انبيا  ند ولي يك ادراكات وحياني    شو  با اينكه از بشر بودن خارج نمي       .دده  مي ءادراكات مرموزي به انبيا   

با همه تفاوت   ( ظاهراً آن روحي كه در نبي مكرم اسلام          .فرشتگان تماس بگيرند، به آنها وحي شود، اتصال به عالم غيب پيدا كنند            
مـا حـضرت عيـسي را بـا         : فرمايـد  القدس است كـه خداونـد مـي         همين روح  )ت وجود دارد و در ساير انبياس      ءمراتبش كه در انبيا   

 اصلاً اگر اين روح نباشد اتـصال بـه عـالم وحـي امكـان      .القدس براي تمام انبياست  روح: يدفرما  روايت مي  .أييد كرديم القدس ت  روح
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 كـه  يابى نمى را كسى ؛ سپس1»وکِـيلاً  علَينا بِهِ لَک جِدت لاَ ثُم...«گيريم،  ما اگر بخواهيم روح را از تو مي    : فرمايد قرآن مي . ندارد
ي اقامه دعوا كني و از مـا آنچـه را گـرفتيم پـس بگيـري،         واني بروي وكيلي پيدا كني كه بياي      ت تو نمي  .كند دفاع تو از ما، برابر در

 كردم،   دارد، من فلسفه خطابها را عرض      مهرانه به رسول خدا    اين سوره يك مقدار خطابهاي به ظاهر بي       . ديگر حريف ما نمي شوي    
اي از دسـتت     اي را كـه در آن نشـسته        اگر بخواهم ايـن خانـه     : گويد اش مي   به دوست صميمي   مگر انسان . يكي از آنها همين است    

هـم  هـيچ كـاري     ! گيـرم؟  هر وقت دلـم بخواهـد از تـو مـي          : ام، بگويد  بگويد خانه را من به تو داده      كشد    خجالت مي گيرم، اصلاً    مي
مگـر  . شده خواهي نشـست    ياور و ملامت   اگر به خدا شرك بورزي بي     : تواني بكني، آنجا بگويد    ام هم نمي   تواني بكني، نگاه سايه    نمي

كه يحال در شوى، مى افكنده جهنم ؛در2»مدحورا ملُوما جهنم فِي فَتلْقَى...« :اگر شرك بورزي  : ورزد؟ آنجا بگويد   پيامبر شرك مي  
 تعريض اسـت و هـر   ، يكي از اقسام كنايه.اند)كنايه(  ضي عرض كرديم اين نوع خطابها از نوع تعر  . هستي شده و رانده شده    ملامت

 در ، هـم نگـو  »اف«اگر پدر و مادر تو در نزد تو پيـر شـدند تـو بـه آنهـا      :  در آنجا كه فرمود.كند كدام هم يك غرضي را دنبال مي      
 تعريض به ما بود كه اي       .ر سن پيري نداشتند و پدر و مادرشان هر دو در كودكي از دنيا رفتند              حاليكه پيغمبر اسلام پدر و مادر د      

هـاي ناقـصي شـده     ، حتي اگـر آدم مردم اگر به بالاترين درجات هم برسيد حقي كه به پدر و مادرتان كمترين حرفي بزنيد نداريد            
 شما حق جسارت و اهانت به آنها نداريد، مقامتان          ، تحمل نباشند  باشند و بر اثر كبر سن مشكلات اخلاقي پيدا كرده باشند و قابل            

ها را از خودمان ندانيم، اگر مـا روح را از            ها اين است كه نعمت     حال حكمت اينجا چيست؟ يكي از حكمت      . خواهد باشد  هر چه مي  
تـواني عليـه مـا وكيـل      هم نميشوي بعد  رود و مثل مردم عادي مي آن وحي الهي هم از ذهنت مي. ست اتو بگيريم دست تو تهي  

حـق مـن    : يـد گوي به وكيل مي  . گيرد كه در حقش ظلمي شده       معمولاً آدم در جايي وكيل مي      .بگيري، چون ما كار خلافي نكرديم     
تـواني اينكـار را بكنـي چـون مـا مـال خودمـان را                  تو نمـي   . تو بيا و اقامه دعوا كن و از طرف مقابل حق مرا پس بگير              ه،ضايع شد 
   .تعارف است  و سخن بي نيسترودروايسي هم اصلاً  الهيچيزي مال تو نبوده، در تهديدگرفتيم، 

؛ »کَـبِيرا  علَيـک  کَـانَ  فَضلَه إِنَّ...« ؛ مگر اينكه رحمتي از سوي خداي تو باشد،        3»...ربک من رحمةً إِلاَّ«: فرمايد آيه بعدي مي  
وجـود   در قرآن زياد كنار هم آمده، در همين آيه نكته ديگري هـم               »فضل« و   »ترحم« كلمه   .فضل خدا بر تو بسيار بزرگ است      

اي   فـضل بـه آن بهـره       .ست اينها فضل خداسـت    ا؛ يعني حتي موهباتي كه به رسول خد       »...ربک من رحمةً إِلاَّ«: فرمايد ، مي دارد
 ! ميليون بـدهكاري   100آقا  : ييدگو كنيد، بعد مي    مي  شما با يك شخص بدهكار حساب      .د كه زائد بر محاسبه عادلانه است      گوين مي
 ميليـونش را    10 ، ميليونش را بخـشيدم    90: يديگو  ميليون، مي  10: گويد چند داري كه بدهي؟ مي    : يديگو من ندارم، مي  : گويد مي
 ولـي  ؛ را به من بپردازيد ميليون100 شما بايد ربطي ندارد،من مشكل تو به : يدي عدل اين بود كه بگو     .فضل: گويند به اين مي  ! بده

فكر نكن طلبكار خدايي، : فرمايد  در اينجا به پيغمبرش ميخدا.  گذشت كنيمفضل اين است كه مازاد بر حساب عادلانه يك مقدار
 ما يك وقت فكر نكنيم    البته اين خطاب براي اين است كه       . اين را هم كه خدا به تو داده فضل خداست          ، از خدا طلب نداشتي    هيچ

 بـا حـالتي   شخصي. كند ست و انسان را طلبكار خدا مي ا اين تفكر، تفكر غلطي.مالي داريم مال خودمان است و حقمان بوده    اگر ك 
يك ذكري به من ياد بده كه من نصف شب بلند شوم و به خدا بگويم كه بـه رگ غيـرت خـدا بربخـورد و          : برافروخته به من گفت   

گشت كه به رگ خدا بربخورد و خدا يا خوشش بيايد و  خوبي بود ولي دنبال چيزي مي بنده خدا آدم !يك مال و منالي به ما بدهد
  . ما نبايد نسبت به خدا احساس طلبكاري كنيم. يا ناراحت شود و بيايد از خودش دفاع كند، يك چيزي به او بدهد

 أَن مـنهم  طَّآئِفَـةٌ  لَهمـت  ورحمتـه  علَيـک  اللّـهِ  فَضلُ ولَولاَ«: فرمايد  مي ساءمثلاً در سوره ن   : اجتماع دو كلمه فضل و رحمت     

ضِلُّوکفـضل و   ).كردنـد   و اينكار را مـي    (اي دنبال اين بودند كه تو را گمراه كنند            ؛ اگر فضل و رحمت خدا بر تو نبود، عده         4»...ي 

                                                 
  86 اسراء آيه -1
  39 اسراء آيه -2
 87 اسراء آيه -3

  113 نساء آيه -4
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 فِـي  ورحمتـه  علَـيکُم  اللَّـهِ  فَضلُ ولَولَا«: يـد فرما در اينجا فضل را كنار رحمت آورده، باز در سوره نور مي. رحمت خدا بر تو بوده 

؛ اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود به خاطر اين حرفهايي كه مي زديد                1»عظِيم عذَاب فِيهِ أَفَضتم ما فِي لَمسکُم والْآخِرةِ الدنيا
 ـ مـا  ورحمتـه  علَـيکُم  اللَّهِ فَضلُ ولَولَا...«: فرمايد  در جاي ديگري مي    .شد بر شما عذاب بزرگي نازل مي       أَحـدٍ  مـن  مِـنکُم  يزکَ

 لاَتبعـتم  ورحمتـه  علَـيکُم  اللّـهِ  فَضلُ ولَولاَ...« .شديد ؛ اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود هيچكدام از شما پاك نمي             2»...أَبدا

 اللّـهِ  بِفَـضلِ  قُـلْ « .رفتيد جـز انـدكي     ر فضل و رحمت خدا بر شما نبود همه شما دنبال سر شيطان مي             ؛ اگ 3»قَلِيلاً إِلاَّ الشيطَانَ

 يعنـي آنچـه از دايـره        ؛؛ بگو فقط به فضل و رحمت الهي بايد شادماني كننـد           4»يجمعونَ مما خير هو فَلْيفْرحواْ فَبِذَلِک وبِرحمتِهِ
 هـو ...«ست، اين جـاي شـادماني نـدارد،     ااشد اگر به ظاهر بالاترين نعمت هم باشد موجب اندوه ابدي       فضل و رحمت خدا خارج ب     

ريا خمونَ معمجعطاي فراتر از حساب عادلانه       فضل :اين دو چه ارتباطي با هم دارند؟ اصلاً اين فضل و رحمت چيست؟ گفتيم             . »ي 
 منان در محاسبه اعمال بد و در پاداش دادن اعمال خـوب ؤفو خاص الهي نسبت به م  اغماض و ع  : يميتوانيم اينطوري بگو   است، مي 

 هزار تومان،   20 روزي   )مثلاً (:گويد ؟ مي انجام دهي گيري اين كار را      آقا چند مي  : ييدگو گيريد و به او مي     شما يك كارگر مي   . است
خورد   از وسايل خانگي هم ميشكند، پايش به چند يشه هم مي چند شبعد در حين انجام كار، او. اين كارها را انجام بده: يديگو مي

 آخر كـار شـما سـر حـساب          .كند شكند و يك مقدار هم كمتر از حدي كه قرار داديد كار مي             شود، تلويزيون را هم مي     و خراب مي  
 شيـشه را    !ت بـدهي   خسار خواهد ، چون آدم خوبي بودي نمي     خواستي بشكني  تلويزيون كه شكست را كه نمي     : يديگو آييد، مي  مي

 30بيـا ايـن     : يـد يگو  هزار تومان، مي   20: گويد قرار ما چند بود، مي    : يديگو  بعد هم مي   .كنم  عفو مي هم كه دست خورد و شكستي       
 يعني زيـادي  ؛گويند هايش را حساب نكرديد و هم به كار خوبش پاداش بيشتر داديد، به اين فضل مي  هم بدي!هزار تومان را بگير  

توانيم فضل الهي را در كـل اينطـور حـساب             پس ما مي   ؛تر داديد  زديد و در اينجا از محاسبه افزون      بدهكاري   آنجا از     در .از حساب 
  . »معامله خدا با بنده فراتر از حساب عادلانه«كنيم 

ه  اينك ـ اسـت؛  الهـي  خـاص  اين رحمت.دهند  رحمت بهره خاصي از موهبت الهي از هدايت الهي كه به بنده مي      رحمت چيست؟ 
. كند كنيد آن بهره را خدا به شما عنايت مي   شما وقتي دعا مي    .تر كند اين رحمت است     اي تابنده  خداوند نور هدايت را در دل بنده      

 رحمـت را هـم    اين فـضل اسـت،   مثل علم،،كند  خداوند به او يك سري كمالات عنايت مي  ،دهد من عمل صالح انجام مي    ؤوقتي م 
 انساني كه هـم علـم دارد و هـم چـشم     .بخشد هايش را هم از فضلش مي  در محاسبه بدي.است آن رحمت هدايت .كند عنايت مي 

 هيچگاه از جـاده     ست؛ ا باطنش روشن است و هم هدايت الهي دارد اين انسان ديگر اسير شيطان نخواهد شد و راهش راه روشني                  
 اصلاح اعمال است، حفـظ       فضل محو سيئات است،    ،»...بکر من رحمةً إِلاَّ«: فرمايد قرآن مي . حق و حقيقت بيرون نخواهد رفت     

خواست   يعني اگر خدا مي    ؛منين است از فضل خداست    ؤ اعطاي موهباتي مثل علم، فهم و درايت و غيره كه خاص م            .حسنات است 
رحمت هم دادن . ، كوهي عطا فرمودهي ديده باشكاهشد،  صيب ما نمي هم ني ما اينها را به ما بدهد يك دهم آنبه حساب كارها

 اما آنهايي كـه پذيرفتنـد       ؛دشو عرضه مي ند، به همه    ده  به فرعون هم مي     را  هدايت عام  . است هدايت افزون بر هدايت عام تشريعي     
ي به  تر ؛ آنهايي كه هدايت را پذيرفتند خدا هدايت افزون        5»...هدى زادهم اهتدوا والَّذِين«د،  نده تري به آنها مي    يك بهره اضافه  

من ؤست، روشن شدن راه م  ا اي از رحمت الهي     پس اين هم بهره    بخشد،  مي آنان به تقوا روح ؛ و »تقْواهم وآتاهم...« دهد، آنها مي 
 چيست؟ تزكيه، نتيجه تزكيه چيـست؟ پيـروي نكـردن از          آن با نور علم و كمالات از يك سو و با نور هدايت از سوي ديگر، نتيجه               

                                                 
  14 نور آيه -1
 21 نور آيه -2

  83 نساء آيه -3
 58 يونس آيه -4

  17 محمد آيه -5
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 .ست، مال ماسـت    ذاتاً مال خودت ني     اي پيامبر اين روح وحياني كه داري       :فرمايد قرآن مي . هاي انحرافي  ه و راه  شيطان و نفس امار   
ايـن تعـريض بـه مـن و شماسـت كـه اي مـردم ايـن         . ايم  چون حقي از تو ضايع نكرده ؛تواني وكيل بياوري   اگر هم بگيريم تو نمي    

لاك  مگر اينكـه ه ـ    ، قرار نداد   خود خدا كسي را در مقابل عدل     : ندمام فرمود ا.  فضل خداست  ازچيزهايي كه خدا به شما داده همه        
كـسي را در مقابـل      :  فرمـود  .من صـالح و متقـي باشـد       ؤ م  و يا  مبر باشد، امام باشد، آدم عادي باشد      شد، استثناء هم نفرمود كه پيا     

 هـستي؛  تو هم مـشمول فـضل خـدا   : گويد يمبر هم كه بالاترين است ما حتي به پي،ترازوي عدلش قرار نداد مگر اينكه هلاك شد       
 براي اينكه اين در مـا       ، ببينيد اين تربيت قرآني است     ! يك چيز اضافه هم بده     ،ات بوده  اي وظيفه  يم خدا اينها را كه داده     يبگومبادا  

 چـون مـا     .ل بگيـري  تواني وكي   عليه ما هم نمي    ،گيريم ما اگر بخواهيم از تو هم اين وحي را مي         : فرمايد امبرش مي راسخ شود به پي   
 مگر اينكه رحمت و فضل خداست كـه مـشمول رحمـت و    ،تواند بيايد عليه ما اقامه دعوا كند  كسي نمي  . نكرديم وت ظلمي در حق  
 هر چه از مـدار فـضل و رحمـت الهـي             بنابراين . يعني به فضل و رحمت خدا      ؛پس تنها به اين دو بايد شادماني كرد       . فضل خدايي 

  .وت منتهي خواهد شدخارج شد به بيراهه شقا
  و صلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطّاهرين     

 
  :خلاصه مطالب 

 )81اسراء آيه ( »زهوقًا کَانَ الْباطِلَ إِنَّ الْباطِلُ و زهق الْحق جاءَ و قُلْ« *

   براي حادثه قريب الوقوع، حكمت استعمال لفظ ماضي-
   وعده هرم شرك در آيه-
   نابودي–بطلان =  زهوق -
  .)غلبه ظاهري(سوره رعد تشبيه باطل به كف روي آب 17آيه .../ مثل كلمه خبيثه←فنا و نابودي :  ويژگي باطل- :»ازهوقً کَانَ الْباطِلَ إِنَّ...«
 .)ظاهر طولانيه رغم زمان ب علي(غلبه باطل موقتي است  -

،  فرهنگي، نسلي،تماعياج(ها  بست در تمام زمينه  با حكومت باطل به بن جهان منتهي شدن←ناسازگاري دارد  جهان با حاكميت باطل سر
  ...) قانون و عدالت و،طبيعت، اقتصادي، اخلاقي

 )82اسراء آيه ( »خسارا إَلاَّ الظَّالِمِين يزِيد لِّلْمؤمِنِين و لاَ و رحمةٌ شِفَاءٌ هو ما الْقُرآنِ مِن و ننزلُ« *

   برائت از مرض ←شفاء  -
  روي ؟؟؟ با مريضي است تقابل دا←تقابل قرآن و نفس  -
 ها  تفاوت قابليت من شفا و براي ظالم خسران؟ؤچرا براي م -

  .است) طلا (ي آتش به ضرر ناخالصي و به سود خالصيها،سنگ طلا كه در آتش رود: نمونه
 خسران قرآن براي فاعل ،م بيشتر باشدر نسبت ظل ه به، اين قانون نسبي است←»...الظَّالِمِين اللّه و يضِلُّ...« ،عنصر ظلم قابليت سوز است -

  .تر است ظلم افزون
   :من با ظالم در آيهؤعلت تقابل م

  .ظاهر مسلمانه ه كافر باشد خواه با خو،افزايد مي ظالمي كه قرآن بر خسران او -2. من واقعي نيستؤم) منؤولو به ظاهر م( ظالم -1
 . هم شفاي جسمي، هم شفاي روحي و معنوي:اطلاق لفظ شفاء

  .ثير قرآن بر درمان امراض ماديأروايات فراوان داله بر ت -
 توسط ← شرط شفا دهي قرآن ← مانع نفع دهي قرآن توسط ظالم هم هست ، همانطور كه عنصر ظلم مانع نفع قرآن در ظالم است:نكته

  .من تلاوت شودؤم
 )83اسراء آيه ( »کَانَ يؤوساالشر مسه  وإِذَابِجانِبِهِ و نأَى أَعرض الإِنسانِ علَى أَنعمنا و إِذَآ« *

  .يوس شوندهمأ= »يؤوسا« ؛دوري گزيد =»بِجانِبِهِ نأَى« ؛دور شد= »نأَى« -
   اشاره به نقطه ضعف طبيعي ←لفظ انسان  -
  در حال نعمت افراط و در حال گرفتاري تفريط -
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 نسبت دادن نعمت بخدا بر خلاف شر  -

  :اند  منحرفان در هنگام گرفتاري لاعلاج سه دسته،م قرآنبه تقسي
حتي هنگام گرفتاري هم  -3، داعيان خالص و فراموشكار بعد از نجات -2. شوند آنانكه خالصانه خدا را خوانده و بعد از نجات هدايت مي -1
  .)مصداق آيه( كنند خدا رو نميه ب

 )84اسراء آيه ( »...قُلْ کُلٌّ يعملُ علَى شاکِلَتِهِ«* 

  ... مذهب و، اخلاق، نيت، شكل و هيئت=»شاکِلَتِهِ« -
  :تفاسير مختلف

  . هر انسان يك چهره ظاهري مجازي و يك چهره باطني حقيقي دارد -
 .چهره ظاهر تناسبي ندارد نوع اعمال با -
  نوع اعمال موافق با شكل چهره باطني است -
  .شود از طرفي در عمل هويدا مياثر هر رذيلت در چهره باطني پيداست و  -

  .»قُلْ کُلٌّ يعملُ علَى شاکِلَتِهِ« :كند  شاكله متكبر مطابق شكل تكبر است و عمل متكبرانه از آن بروز مي:مثال

  .راه اصلاح رذائل مسدود استو  ، پس عمل جبري است:اشكال
  ،عمل بر شكل باطنيثير متقابل أ ت← غلبه اراده :ثير شاكله در حد اقتضاء استأ ت:جواب

   آسان شدن عمل صالح ← تغيير تدريخي شاكله بصورت متعالي← عمل بر خلاف اقتضاي شاكله ←اراده جدي براي اصلاح 
 . نيت اهل بهشت و اهل دوزخ:تفسير روايي

 *»...کُمببِيلاًفَرى سدأَه وه نبِم لَمأَع «   
 ولي باطن عمل آلوده به ريا ، چه بسا صورت عمل صالح،بينيم ميرا ) عمل( ما فقط آثار شاكله ،شناسد بينند و مي چون خدا باطن همه را مي
   .و عجب باشد كه ناپيداست

* »ن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً وم ما أُوتِيتمي وبرِ رأَم مِن وحوحِ قُلِ الرنِ الرع کأَلُونس85اسراء آيه ( »ي(  
  . دلالت آخر آيه روح از سنج امر است← قصور علم بشر ←علت اجمال پاسخ 

 *»کا إِلَينيحبِالَّذِي أَو نبذْها لَنلَئِن شِئْن86اسراء آيه ( »...و( 

  .آورد  وحي مي،مراد محو كردن روحي است كه به رسول خدا نازل شده -
»کَذَلِکا ونيحأَو کا إِلَيوحر نا مرِن52شوري آيه ( »...أَم(  

 القدس روح←تاييد انبياء به روح برتر

   »ثُم لاَ تجِد لَک بِهِ علَينا وکِيلاً... «*
  . وكيل در باز گرداندن آن نخواهي يافت-

 )87اسراء آيه ( »إِلاَّ رحمةً من ربک إِنَّ فَضلَه کَانَ علَيک کَبِيرا«* 

 حتي موهبات رسول ← »...إِلاَّ رحمةً من ربک إِنَّ فَضلَه« ← نعمتها را از خود ندانيم ←ف بهترين خلايق تهديد بدون ملاحظه و تعار -
  .خدا نيز رحمت و فضل خداست

 :اجتماع فضل و رحمت در آيات بسيار مثل

  )113 آيه نساء( »... يضِلُّوکولَولاَ فَضلُ اللّهِ علَيک ورحمته لَهمت طَّآئِفَةٌ منهم أَن« -
 )14نور آيه ( »عظِيم عذَاب فِيهِ أَفَضتم ما فِي لَمسکُم والْآخِرةِ الدنيا فِي ورحمته علَيکُم اللَّهِ فَضلُ ولَولَا «-

 )83نساء آيه ( »قَلِيلاً إِلاَّ انَالشيطَ لاَتبعتم ورحمته علَيکُم اللّهِ فَضلُ ولَولاَ... «-

 )21نور آيه ( »...أَبدا أَحدٍ من مِنکُم زکَي ما ورحمته علَيکُم اللَّهِ فَضلُ ولَولَا... «-
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 )58يونس آيه ( »يجمعونَ مما خير هو فَلْيفْرحواْ فَبِذَلِک وبِرحمتِهِ اللّهِ بِفَضلِ قُلْ« -

 فضل و رحمت چيست؟
آيات ( منان در محاسبه اعمال آنهاؤتوان گفت عفو و اغماض خاص الهي نسبت به م  مي. است آن عطاي فراتر از حد حساب عادلانه،فضل -

  .)بالا شاهدند
  .)همان هدايت الهي(دهند  ميمن ؤ كه در ازاي ايمان به م است بهره خاصي از موهبت الهي،رحمت -

  ...، اعطاي موهباتي مثل علم و فهم وحفظ حسنات اصلاح اعمال، ، محو سيئات:فضل
  .)پاداش(دادن هدايت افزون بر هدايت عالم تشريعي : رحمت
  .حذر از تبعيت شيطان،  تزكيه←من با نور علم و كمالات از يك سو و با نور هدايت از سوي ديگر ؤ روشن شدن راه م←
 . چه از مدار اين دو خارج شد موجب شقاوت و عم ابدي است هر؛پس تنها به اين دو بايد شادماني كرد* 

  التماس دعا
                                                                                                             

  
  


